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۲۵۴ پهنه و دشت کشور تحت 
تأثیر فرونشست ها

بحران  سخنگوی سازمان مدیریت  ایسنا: 
کشور با اشاره به اینکه ۲۵۴ پهنه و دشت 
کشور تحت تأثیر فرونشســت قرار دارند، 
گفت: «اغلب استان های کشور درگیر این 
پدیده هستند و میزان فرونشست در نقاط 
مختلف بیــن دو تا ۱۸ ســانتی متر متغیر 
است. همچنین بیشــترین فرونشست در 
اســتان کرمــان، بخش هایی از خراســان 
رضوی و اســتان تهران رخ داده اســت». 
حســین ظفری با بیان اینکه فرونشســت 
به دو شــکل اتفاق می افتد، توضیح داد: 
«در برخــی مناطــق کل دشــت به   طور 
یکنواخت پایین می رود و علائم ســطحی 
دیده نمی شــود، اما در برخــی مناطق با 
فرونشست نامتقارن نیز آثار آن روی سطح 
زمین قابل مشــاهده است و این پدیده به 
 صورت مستمر ارزیابی و پایش می شود». 
ســخنگوی مدیریت بحران کشــور درباره 
مناطق پرخطر تهران در فرونشست زمین 
گفت: «جنوب، جنوب  غرب و جنوب  شرق 
تهران و همچنین مناطق جنوبی اســتان 
تهران بیشترین خطر فرونشست را دارند». 
او با بیان اینکــه در قانون مدیریت بحران 
کشــور به موضوع فرونشســت به عنوان 
پیامد برداشت بی رویه و بد مصرف کردن 
آب اشاره شده است، افزود: «نیاز به تغییر 
حکمرانــی آب وجــود دارد و وزارت نیرو 
در این زمینه اقداماتی انجام داده اســت. 
همچنین وظایف و تکالیف دستگاه ها در 
قانون و برنامه کاهش خطر مصوب سال 
۱۴۰۰ مشخص شده اســت». او از جمله 
این وظایف را مدیریت منابع آبی توســط 
وزارت نیرو، تغییر الگوی کشــت توســط 
وزارت جهاد کشــاورزی و تدوین مقررات 
ساخت وساز برای سازه های حیاتی توسط 
وزارت راه و شهرســازی و مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی عنوان کرد. او در 
ادامه با تأکید بر نقش برنامه ملی کاهش 
خطــرات مصــوب ســال ۱۴۰۰ در تعیین 
وظایــف دســتگاه ها، افزود: «حــدود ۱۶ 
دستگاه از وزارت علوم تا سایر وزارتخانه ها 
در این حوزه مأموریت دارند. سال گذشته 
نیــز موضوع فرونشســت در دســتور کار 
ستاد ملی مدیریت بحران و شورای عالی 
نقشه برداری کشور با حضور رئیس جمهور 
قرار گرفت و وظایف، بودجه و اعتبارات با 
محوریت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور مشخص شد».

فقط مجازها ثبت نام می شوند
ایسنا: سخنگوی وزارت آموزش و پرورش 
از ثبت نام دانش آموزان خارجی مجاز خبر 
داد. علی فرهادی گفــت: «دانش آموزان 
اتباعی که قبــلا ثبت نام کــرده بودیم نه 
ســرانه فضا و نه ســرانه دانش آموزی به 
آنهــا اختصاص داده شــده بود اما تلاش 
کرده بودیم این دانش آمــوزان را ثبت نام 
کنیــم تــا از تحصیل بــاز نماننــد». او با 
بیــان اینکه امســال قرار بر این شــده که 
دانش آموز اتباع غیرمجاز ثبت نام نشــوند 
مگر آنکه مجاز باشــند، افــزود: «مطابق 
نظر دولت اقــدام خواهیم کرد و در حال 
حاضر دانش آمــوز اتباع غیرمجاز ثبت نام 
نمی کنیم». او در پاســخ به این سؤال که 
اگر دانش آموز اتباع، مجاز باشــند، آیا در 
سرانه آموزشــی جای دارند یا خیر، تأکید 
کرد: «دانش آموزان اتباع مجاز در مدارس 
دولتی سرشــکن خواهند شــد تا در کنار 
دانش آمــوزان ایرانــی درس بخواننــد». 
فرهادی با بیان اینکه تعداد دانش آموزان 
اتباع در کل کشور پراکنده هستند و توزیع 
آنها در مدارس قابل برنامه ریزی اســت، 
گفت: «بیشترین مشکل دانش آموزان اتباع 
ناظر به بخش غیرمجاز آنها بود که مسئله 
ایجاد می کرد که در حال رفع اســت». او 
در ادامه درباره اســکان معلمان آســیب 
دیــده در جنــگ ۱۲ روزه در هتل ها گفت: 
«به محض شــروع جنگ تلاش شــد در 
خدمت دفاع باشیم. در زمان جنگ بحث 
اســکان موقت مدارس شروع شده بود و 
بســیاری از مدارس آماده اســکان موقت 
شــده بودند؛ بنابراین بلافاصله اعلام شد 
هر خانواده ای که منزل مســکونی اش به  
صورت جزئی یا کلی آسیب دیده می تواند 
به طور موقت در این اماکن اســتقرار پیدا 
کند». او با بیان اینکه تا توانستیم در این راه 
به فرهنگیان و غیر فرهنگیان کمک کردیم، 
افزود: «بــرای مهر ماه کلاس هــا باید به 
تحصیل اختصــاص یابند و مدارس آماده 
سال تحصیلی شــوند». سخنگوی وزارت 
آموزش و پرورش در پاســخ به این سؤال 
که در صورت آماده نبودن منازل این افراد 
چه تدابیری برای اســکان آنها اندیشیده 
شده است، گفت: «قطعا در این باره دولت 
از جمله وزارت کشور تدابیر لازم را اتخاذ 

کرده است».

درباره فراخوان تغییر قانون مطبوعات
آزمونی برای بلوغ رسانه ها و دستگاه قضا

بدون تردید مهم ترین پیش شــرط لازم برای اظهارنظر درباره قانون 
مطبوعات و ســپس پاســخ به قاضی القضــات در تعرفه زندانیان 
سیاســی آگاهی از نوع نگاه و شــیوه برخورد نظام قضائــی ایران با نهاد 
رســانه و ســپس متهمان به ارتکاب جرم سیاسی است. علاوه بر اهمیت 
شناســایی ارکان شــکل گیری جرم سیاســی که با ارائه تعریفی روشن و 
شــفاف از این جرم تحقق می یابد، تحلیل و شناســایی رویکرد و نوع نگاه 
ساختار قضائی کشور در برخورد با چنین اتهامی و رویه قضائی اتخاذشده 
نســبت به پرونده اشــخاصی که به چنین اتهامی محاکمه و محکوم به 
حبس شــده اند، اعم از چهره های شناخته شــده و اشخاصی که به اتهام 
مشابه با این چهره ها ســال ها در زندان و حبس روزگار می گذرانند، واجد 
اهمیت است. برای رســیدن به یک خروجی قابل اعتنا در اولین گام لازم 
است با اصل بی طرفی در رسانه به موضوع نگریست. رئیس قوه قضائیه 
به موازات این فراخوان به این نکته اشاره کرده که بنا به درخواست برخی 
اهالی رســانه برای آزادی زندانیان سیاســی نیاز به فهرســتی از زندانیان 
سیاســی هست اما تاکنون کسی نتوانســته چنین فهرستی ارائه دهد. این 
سخن در حالی مطرح می شود که اختلاف جدی بر سر تعریف و شناسایی 

«جرم سیاسی» و «زندانی سیاسی» همچنان پابرجاست.
با اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساســی در مقام تشــریع شــیوه  رسیدگی به 
جرائم سیاســی به علنی بودن دادرســی و حضور هیئت منصفه اشــاره 
می کنــد اما تا ســال ۹۵ در مجموع قوانین کشــور هیــچ تعریف دقیق و 
روشــنی از این جرم ارائه نشده بود. تا اینکه «قانون جرم سیاسی» در سال 
۹۵ تصویب شــد و در مقام جرم انگاری برای چنین اعمالی انگیزه اصلاح 
امور کشــور، بدون قصد ضربه به اصل نظام را شــرط وقوع چنین بزهی 
اعلام کرد. اما آنچه محل تأمل است، رویه قضائی امنیتی برخورد با چنین 
رفتارهایی اســت؛ از زمان تصویب این قانون تاکنون بسیاری از رفتارهای 
اعتراضــی، فعالیت های صنفی، تجمعــات و حتی نقدهای رســانه ای، 
به جای قرارگرفتن ذیل عنوان «جرم سیاســی»، بــا عناوینی مانند «اقدام 
علیه امنیت ملی» یا جرائم امنیتی مشــابه رسیدگی می شوند. این شکاف 
میان قانون و رویه باعث شــده آمار رســمی و شفافی از زندانیان سیاسی 
منتشر نشــود و حتی اصل وجود آنان از سوی برخی مقامات مورد تردید 

قرار گیرد.
علاوه بــر آنچه می توان به عنوان یک ضــرورت تقنینی از آن یاد کرد، 
لازم اســت به نقش رســانه ها در انتقال اطلاعات و ارائــه گزارش راجع 
به اشــخاص فعال در این حوزه اشــاره کرد که برای تحقق این مهم لازم 
اســت اصل بی طرفی از سوی رسانه ها مراعات شود. برخی فعالان حوزه 
ارتباطات و رســانه بــه دو نوع بی طرفی و ضرورت آن در فضای رســانه  
اشاره می کنند. نوع نخســت بی طرفی بر توازن فکری و شناخت از جهل 
خود بنا شــده است. فرد می داند شــنیدن یک گزارش با اثبات صحت آن 
متفاوت اســت و هر خبر ممکن اســت ناقص، تحریف شــده یا بخشی از 
پروپاگاندا باشــد. چنین فردی با تعلیق باور و احتیاط در پذیرش اطلاعات، 
ذهنی گشــوده اما هوشــیار دارد. نــوع دوم علاوه بر این تــوازن، نیازمند 
ورزیدگی در اســتدلال از چند منظر متعارض اســت. فرد می تواند خود را 
جــای مخالف فکری بگذارد، نقاط قوت و ضعف هر دیدگاه را بشناســد، 
در برابر دگم اندیشــی مقاومت کند و از استقلال، پشتکار و صداقت فکری 

برخوردار باشد.
بحــث قانون مطبوعــات و جرم سیاســی، آزمونی برای هــر دو نوع 
بی طرفی اســت. از یک ســو باید با شک و ســنجش گری اخبار و آمار را 
بررسی کرد و از سوی دیگر توان قرارگرفتن در جایگاه دیدگاه های متفاوت 
را داشــت تا بتوان تعریفی دقیق، عادلانه و عملی از «جرم سیاسی» ارائه 
کــرد؛ تعریفی که نه ابزار فشــار، بلکه تضمین کننده آزادی های مشــروع 
باشــد. با این اوصاف و با پذیــرش این امر که باید فراخــوان اخیر رئیس 
قوه قضائیه را نقطه  عطفی  دانســت در گشــایش مناقشــه ای که ریشه 
آن در اختلاف بر ســر تعریف «جرم سیاســی» و تعیین مصداق «زندانی 
سیاسی» نهفته است، باید در نظر داشت که این موضوع صرفا یک بحث 
حقوقی نیســت، بلکه به موضوعاتی مانند استقلال و آزادی رسانه، حق 
نقد، شــفافیت و اعتماد عمومی گره خورده اســت. با پذیرش این قاعده 
که رســانه ها و فعالان مدنی-سیاســی پلی میان جامعــه و قانون تلقی 
می شوند، می توان به چند فاکتور در پاسخ به فراخوان رئیس قوه قضائیه 
اشــاره کرد. نقش رســانه ها و فعالان مدنی-سیاســی در چنین فرایندی، 

نقشی دوسویه و حساس است:
۱. آگاهی بخشــی علمــی و حقوقی: تحلیل متن قانون جرم سیاســی 
(مصوب ۱۳۹۵) و مقایســه آن با اصل ۱۶۸ قانون اساسی، بررسی شکاف 
میان تعریف قانونی و رویه قضائی موجود، بیان مصادیق پرونده ها بدون 

جهت گیری سیاسی با تکیه بر مستندات.
۲. تســهیل گفت وگو و مستندسازی: ایجاد بســتر گفت وگوی عمومی 
درباره جرم سیاسی و آزادی مطبوعات، جمع آوری فهرست های مستند با 
اطلاعات دقیق از وکلای پرونده و خانواده زندانیان. در این مســیر، رعایت 
بی طرفــی فکری به معنای پرهیز از پیش فرض های ایدئولوژیک و اتکا به 

داده های قابل راستی آزمایی، شرط اصلی اعتبار رسانه است.

توقعات جامعه مدنی از رئیس قوه قضائیه
حالا در این شــرایط فعالان مدنی و اهالی رسانه از رئیس قوه  قضائیه 
انتظاراتی دارند، مثل ایجاد فضای امن حقوقی برای طرح نقد و پیشنهاد، 
بدون ترس از تبعات قضائی، شفاف ســازی معیارهای رســمی تشخیص 
جرم سیاســی و ارائه آن به صورت عمومی، انتشــار نتایج مشورت ها به  
عنوان ســندی از پایبندی به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تعهد به شفافیت، 
حفظ اســتقلال هیئت منصفه و تضمین حضــور آن در تمام پرونده های 
سیاســی. نکتــه دیگر اینکه جرم سیاســی هم نیاز بــه بازتعریف دارد. با 
گذشــت چند ســال از تصویــب قانون جرم سیاســی، دامنه شــمول آن 
محدود شده و بسیاری از کنش های اعتراضی، صنفی یا رسانه ای را در بر 
نمی گیرد. بنابراین بازتعریف این جرم باید مبتنی بر قانون اساسی و میثاق 
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد، مرز مشخصی میان جرم سیاسی 
و جرم امنیتی ترســیم کند و مصادیق شــفاف و قابل  سنجش ارائه دهد. 
همچنین رســیدگی به این جرائم باید از قالب دادگاه های امنیتی خارج و 

در دادگاه های علنی با حضور هیئت منصفه مستقل انجام شود.
در نهایــت باید گفت که ایــن فراخوان، آزمونی برای بلوغ رســانه ها، 
فعالان مدنی و دســتگاه قضاســت. اگر هر ســه ضلع این مثلث رسانه، 
جامعــه مدنی و قــوه قضائیه با بی طرفی، شــفافیت و پایبندی به قانون 
عمل کنند، می توان به نتیجه ای رسید که هم حقوق شهروندی را تضمین 

کند و هم اعتماد عمومی را تقویت.

روایت نگرانی متولدان دهه ۶۰ از ورودشان به دوره میانسالی و آینده مبهم سالمندی

هراس از پیری دهه شصتی ها
متولدان این دهه می گویند در وضعیت باثباتی نیستند، در دوره جنگ به دنیا آمده اند، کلاس های شلوغ مدرسه و دانشگاه را 

تحمل کرده اند، با بحران جمعیتی بزرگ شده اند، به سختی کار پیدا کرده اند و خیلی هایشان در ازدواج ناموفق شده اند

خبرخوان نگاه حقوق دان

جامعهجامعه

هشدار می دهند: انفجار جمعیت ســالمندی در راه است. تعداد بالای متولدان 
دهه ۶۰ هراس آور شــده اســت؛ افرادی که کوچک ترینشــان  ۳۵ ســال دارد و حالا 
تبدیل به بحران جمعیتی شــده اند بدون اینکه برنامه ای برای دوران سالمندی آنها 

در دســت باشد. متولدان ۶۰ تا ۶۵ خودشــان را در آستانه ورود به سالمندی می دانند. «سالمندی مان 
مبهم،  غمگین و نگران کننده اســت»؛ این خلاصه  حرف های متولدان دهه ۶۰ به «شــرق» است. آنها 
می گویند شــرایط طوری است که نمی توانند تصویر زیبایی از آینده سالمندی شان ترسیم کنند. افرادی 
که بین ســال های ۶۰ تا ۶۳، ۶۴ به دنیا آمده اند، خاطرات تیره و روشنی از جنگ دهه ۶۰ داشتند و حالا 
به مجموعه خاطراتشان جنگ ۱۲روزه هم اضافه شده است. گروهی هم که در همان دوره به مدرسه 
رفته اند، تا ســال ها بعد از آن شــعار تلخ «فرزند بیشــتر زندگی بهتر» که روی در و دیوار شهر نقاشی 
شــده بود را خوب زندگی کردند؛ مدارس پرجمعیت سهم شان بود،  نوبت دانشگاه شان که رسید، دعوا 
بر ســر صندلی بود، حتی  اشــتغال و ازدواجشــان هم به کلافی درهم پیچیده تبدیل شد. حالا اما این 
نســل پرجمعیت در آستانه رســیدن به میانســالی و در مرحله ای از حیاتش قرار گرفته که بر اساس 
استانداردهای جهانی باید از یک زندگی ثابت و امن برخوردار باشد،  با این حال بسیاری از آنها هنوز هم 
در دفترچه های استخدامی به دنبال گمگشته ای به نام «کار» هستند و به دلیل فقدان امنیت شغلی و 

وضعیت اقتصادی نابسامان، امکانی برای تشکیل زندگی نداشته  و ندارند.
در چنین شــرایطی احمد دلبری، رئیس انجمن علمی ســالمندان ایران نســبت به روند پرشتاب 
ســالمندی جمعیت کشور هشدار داده و گفته است که از ســال ۱۴۳۰ از هر سه ایرانی، یک نفر بالای 
۶۰ ســال خواهد بود و جمعیت ســالمندان کشــور از ۹ میلیون نفر فعلی به بیش از ۲۷ میلیون نفر 

خواهد رسید.
همه این اعداد تصویری از دوران ســالمندی دهه شصتی ها ارائه می دهد و تأکیدی بر لزوم تمهید 
بســترهای لازم توسط مسئولان برای تأمین حداقل یک سالمندی آرام برای این نسل است. با این  حال 
یک جمعیت شــناس به «شرق» توضیح می دهد که ســاختار مدیریتی کشور حتی برای سالمندی این 

نسل هم برنامه  مدونی ندارد چه رسد برای ۲۰ سال دیگر.

 ترس جمعی دهه شصتی ها از پیری
«پیام» بعد از ســال ها کار و فعالیت در رســانه، با فقدان امنیت شغلی و درآمد ثابت مواجه شده 
اســت. او می گوید: «در حال حاضر به صورت آزاد تولید محتوا می کنم و متأسفانه درآمد ماهانه ام در 
۳۷ سالگی فقط به اندازه کف دستمزد در نظر گرفته شده قانون کار است. شاید فقط بخت من در این 
روزها آن است که بابت سقف بالای سرم مشکلی ندارم و اجاره نمی پردازم،  با این حال آینده برایم مبهم 

اســت. واقعیت این است که بارها از خودم پرسیده ام که 
آیا مایل هســتم به سالمندی برسم یا نه؟ زیرا با توجه به 
وضع موجود، سالمندی چالش های زیادی به دنبال دارد 
و از طرف دیگر تغییــری هم در روندهای موجود و برای 
بهبود شرایط نمی بینم. وقتی با دوستانم صحبت می کنم 
متوجه می شوم که بسیاری از آنها هم علاقه ای به رسیدن 
به ســن پیری ندارند و دوست دارند زندگی زودتر به پایان 
برســد. به نظر می رسد که ما دهه شــصتی ها دچار یک 
ترس جمعی نسبت به این دوره از زندگی مان هستیم». او 
نبود رفاه و معیشت مناسب را از جمله مواردی می داند 

که علاقه به ادامه زیســتن را برای دهه شــصتی ها کم رنگ کرده است: «مجردم و یکی از نگرانی هایم 
تنهاماندن در دوره ســالمندی  است. با توجه به وضع درآمد و اشتغال، توان ازدواج و تشکیل خانواده 
ندارم، بنابراین به احتمال زیاد فرزندی نخواهم داشت که در دوران سالمندی به او تکیه کنم. به لحاظ 
درمانی هم بعید اســت پوشش بیمه ای بتواند در آن سال ها حمایت لازم را از سالمندان داشته باشد 
کمااینکــه همین الان هم برخی از خدمات درمانی جزئی به صورت تدریجی از پوشــش بیمه خارج 
شده اند». پیام، شکاف نسلی میان ســالمندان دهه شصتی و جوانان دوره سالمندی  اش را قابل توجه 
می  داند؛  موضوعی که دهه شصتی ها را بابت جایگاه اجتماعی  دوران سالمندی نگران می کند: «نگران 
وضعیت خودمان در سالمندی هستم. هیچ برنامه ای برای ما ندارند، در چنین شرایطی حتی اگر خود 

فرد هم برای آینده  و دوران سالمندی اش برنامه ریزی کند، فایده چندانی ندارد».

 نمی خواهم سالمند شوم
«خورشید» بعد از فوت والدینش همراه با خواهرش در خانه پدری زندگی می کند. رشته تخصصی 
او «موشــن گرافیک» است، اما همه تحصیل و تلاش او در سال های جوانی هم نتوانسته زمینه رفاه و 
امنیتش را فراهم کند. او برای «شرق» روایت می کند: «ثبات شغلی و درآمد ثابت ندارم. هرازگاهی به 
صورت پروژه ای فعالیت می کنم اما کارفرماها معمولا یا پول نمی دهند،  یا پول کمی می دهند یا آن قدر 
دیر حقوقم را پرداخت می کنند که زحماتم هدر می رود». از آنجایی که خورشــید ازدواج نکرده تحت 
پوشــش بیمه و حقوق پدرش قرار دارد: «حقوق پدرم زیاد نیســت و به موقع هم پرداخت نمی شود. 
بیمه هم فایده ای ندارد و با توجه به قوانینی که هر روز جدید می شوند عملا نمی توانم از آن استفاده 
کنم». او در ۴۳سالگی از خستگی های زودرسی می گوید که گریبانش را گرفته است: «از این همه فشار 
و ناامنی خســته شده ام. همین حالا هم آن قدر اســترس دارم که دوست ندارم به سالمندی  مبهمی 
که در پیش دارم فکر کنم. در حال حاضر به جای داشــتن یک زندگی امن و مستقل ناچارم با خواهری 
زندگی کنم که به دلیل تفاوت سنی ۹ساله در دنیایی دیگر زندگی می کند و این مسئله توان فرساست. 
تنها آرزویم این اســت که به پیری نرســم و هر چه زودتر این زندگی تمام شــود،  زیرا از پیری، بیماری و 

ناتوان شدن در تنهایی به شدت می ترسم».

برای پیری ام پول پس انداز می کنم
«ریحانه» کسب وکار شــخصی خودش را دارد و به صورت خویش فرما تحت پوشش بیمه است. 
او از حالا که فقط ۳۷ سال دارد، به فکر دوران سالمندی است و برای آن روزها پول پس انداز می کند. 
ریحانه به «شــرق» می گوید: «ما نسل تنهایی هستیم و با توجه به شرایط فعلی جامعه و خودم فکر 
می کنم که نســل ما آینده غمگینی خواهد داشــت. حتی اگر ازدواج کنم بعید اســت فرزندی به دنیا 
بیــاورم». او ادامه می دهد: «خواهر و برادرم فاصله ســنی زیادی با من دارند، برادرم ۱۵ ســال از من 
بزرگ تر اســت و اگر من به ســن سالمندی برســم، خواهر و برادرهایم باز هم از من پیرتر خواهند بود 
و توان مراقبت از من را نخواهند داشــت؛ البته اگر آن زمان در قید حیات باشــند. پس من ناچارم پول 
پس انداز کنم تا در آینده بتوانم در یک خانه سالمندان خوب با خدمات استاندارد ساکن شوم؛ کاری که 
چندسالی است شروع کرده ام. من از همین حالا می دانم که روی هیچ فرد دیگری برای روزهای پیری  

نمی توانم حساب کنم».

خانه های سالمندان شلوغ می شود
«حسین» طراح گرافیک است و به صورت آزاد کار می کند: «۲۵ سال است کار می کنم اما به دلیل 
اینکه جایی را نداشــتم که برایم بیمه رد کنند، فقط ۱۴ ســال ســابقه بیمه دارم. یعنی اگر شرایط به 
همین منوال بگذرد، برای گرفتن حقوق بازنشستگی باید تا ۶۳سالگی کار کنم. درآمدم به گونه ای است 
کــه فقط می توانم برای افزایش رهن خانه ام در هر ســال،  پولی کنار بگذارم و نمی توانم برای آینده ام 
پس انداز کنم». او به «شرق» می گوید که هیچ تصوری از آینده ندارد و همین که بتواند برای فردایش 
برنامه ریزی کند احساس موفقیت می کند: «با خودم فکر می کنم وقتی در ۴۳سالگی به انواع دردهای 
استخوانی و مفاصل دچارم، در هفتمین دهه زندگی ام قرار است با چه دردهایی مواجه شوم و چگونه 
زندگی کنم. اینکه آیا در دوره ســالمندی مســتمری بازنشستگی ام کفاف زندگی ام را می دهد و سقفی 
بالای ســرم خواهم داشت یا نه، برای من سؤالی بی جواب است». حسین معتقد است با ادامه همین 
روند احتمالا باید تا آخرین لحظه زندگی اش کار کند البته اگر در آن زمان کاری برایش باشد: «۱۰ سال 
پیش متارکه کردم و فرزندی ندارم، به نظر من و بسیاری از دوستانم وقتی دوره سالمندی نسل ما از راه 
برسد،  خانه سالمندان به شدت رونق می گیرد و ما برای تأمین حداقل نیازهای زندگی مان تا لحظه مرگ 

باید همه درآمدمان را صرف هزینه های این مراکز کنیم».
«مهدیه» نزدیک به دو دهه اســت که در دانشگاه و در حوزه تئاتر تدریس می کند، البته به صورت 

حق التدریس. بااین همه، در ۴۵ سالگی نه شغل و درآمد ثابتی دارد و نه پس اندازی. 
مهدیه برای «شرق» تعریف می کند: «مبلغی که بابت حق التدریس به من پرداخت 
می شود، ســاعتی ۴۰ هزار تومان است. همه دســتمزدم اما در پایان سال پرداخت 
می شــود که معمولا از ســه یا چهار میلیون تومان بیشتر نیست. بابت باقی فعالیت های هنری ام هم 
به درآمدی نرســیده ام. با توجه به این شرایط تا چند سال پیش بیمه نداشتم تا اینکه بالاخره از طریق 
صندوق اعتباری هنر متعلق به وزارت ارشاد، توانستم خودم را بیمه کنم،  بیمه ای فاقد حقوق بیکاری و 
ازکارافتادگی، با این وصف طبیعی است که در زمان بازنشستگی هم مستمری ام کف حقوق وزارت کار 
خواهد بود. یعنی مبلغی کمتر از درآمد کارگران روزمزد». او در حال حاضر با والدین سالمندش زندگی 
می کند: «پدرم مبتلا به سرطان است، برای پرداخت هزینه های درمانی، خانه ای را که داشت، فروختیم. 
بنابراین در آینده پشتوانه مالی خانوادگی برای یک زیست امن را نخواهم داشت. از طرف دیگر شرایط 
ازدواج هم مهیا نیست و اگر ازدواج کنم فرزندی نخواهم داشت که از ما در پیری مراقبت کند، درست 
برعکس نســل ما که هوای والدین را دارد». به گفته مهدیه، به دلیل بیمه دیرهنگام،  مســتمری دوره 

بازنشستگی اش کفاف کرایه یک خانه کوچک را هم نمی دهد.

حتی پول خرید قبر ندارم
مهدیه  از بی برنامگی دولت برای حمایت از سالمندان دهه ۶۰ و شکاف طبقاتی که حتی سالمندی 
را هم تحت تأثیر قرار می دهد، می گوید: «در حال حاضر خانه های سالمندان با خدمات استاندارد اغلب 
متعلق به قشر مرفه است. اما اگر بازنشسته شوم توان پرداخت هزینه های پرستار در منزل یا حتی یک 
خانه سالمندان مناسب را ندارم. فکر کنید، در حال حاضر باید چند سال کار کنم تا بتوانم فقط یکی از 
دندان هایم را درســت کنم. به همین دلیل هم فکرکردن به شرایط سالمندی و حتی ترس از آن برایم 
مضحک است». او ادامه می دهد: «نسل ما برای تغییر و ارتقای کیفیت زندگی خودش و جامعه تلاش 
کرد، با این حال نتیجه ای به دســت نیاورد. ما همین الان با دردهای دوران ســالمندی مان دســت به 
گریبانیم. فکر می کنم  اگر همین حالا مرگم از راه برسد، توان خرید قبر را هم ندارم. وقتی در میانسالی 

محروم از حداقل ها هستم، قطعا دورنمای زیبایی از دوران پیری ندارم».
«رها» ۴۰ ساله است و از نظر درآمدی وضعیت ثابتی ندارد.  یک ماه حقوق دارد و یک ماه نه. گاهی 
اضافه حقوق می گیرد و ماه دیگر خبری از آن نیســت. او به «شــرق» می گوید: «با این شرایط درآمدی، 
باید هر ســال پولی را برای رهن خانه کنار بگذارم. از طرف دیگر مخارج درمانی مادر سالمندم هم بر 
عهده من اســت، درحالی که توان تأمین هزینه  های درمانی ضروری و معاینه های ســالانه ام را ندارم. 
مســلما دردهای درمان نشده امروزم در دوران سالمندی  تشدید شده و ناتوان ترم می کند». به باور رها، 
متولــدان دهه ۶۰، جز دوستانشــان هیچ کس را ندارند و 
جامعه بستر لازم برای مراقبت از آنها در دوران سالمندی 
را فراهم نکــرده و برنامه ای هم برای این موضوع ندارد. 
او دوره سالمندی نسل خودش را نه ترسناک که غمگین 
توصیف می کند: «مسئولان باید از همین حالا که فرصت 
دارنــد به فکر ۳۰ ســال دیگر که نســل ما پیر می شــود  
باشــند نه اینکه تازه ۳۰ ســال دیگر به این موضوع فکر 
کنند. دهه شــصتی ها در همه مراحل زندگی از تحصیل 
تــا اشــتغال و ازدواج با بحران مواجــه بوده اند، حداقل 
بگذارید دوران ســالمندی مان در آرامش و رفاه باشد و از 

همین حالا بسترهای لازم برای آن زمان را فراهم کنند».

ترس از فقر در سالمندی
«پرهام» ۴۱ ســاله، کارمند روابط عمومی یک ســازمان خصوصی اســت که بیمه شــده و حقوق 
متوســطی دارد: «با اینکه ۴۱ ســاله ام، اما همچنان با خانواده  زندگی می کنم. البته فعلا مشکلی بابت 
مسکن و اجاره خانه ندارم اما با توجه به شرایط درآمدی و هزینه های ضروری زندگی عملا ناچار شده ام 
پس اندازکردن برای آینده را کنار بگذارم. مهم ترین کابوســم فقر در این دوران اســت. می ترسم نظام 
تأمین اجتماعی تقریبا ورشکسته ما، در دوران سالمندی  نسل ما چنان به خشک سالی برسد که میزان 

مستمری که پرداخت می کند کفاف ادامه زندگی مان را ندهد».
تصویر او از آینده،  حضور دهه شــصتی های ســالمند در خانه های ســالمندان به صورت گروهی 
است: «مستمری و عایدی ما در آن دوران به جیب مدیران این مراکز می رود، البته اگر عایدی ما کفاف 
هزینه های چنین مراکزی را بدهد. نکته مبهم دیگر برای من این اســت که با توجه به شــرایط فعلی 
کشــور مانند بحران انرژی و تغییرات اقلیمی و... آیا این مراکز می توانند شرایط زیستی مناسبی را برای 
ما ســالمندان آینده فراهم کنند؟ فکر می کنم در آینده نســل تنها مانده دهــه ۶۰ در همین خانه های 

سالمندان و در کنار هم این تنهایی را پر می کند تا زمانی که لحظه مرگ برسد».

نگران تنهایی دوران سالمندی
«بهار» گرافیست است و ۱۶ سال در این حوزه فعالیت کرده اما وضعیت شغلی ثابتی ندارد. او به 
«شرق» می گوید پرداخت حق بیمه اش به صورت کامل بر عهده خودش است و کارفرما در این حوزه 
نقشی ندارد: «از نظر مسکن مشکلی ندارم و فعلا درآمدم کفاف زندگی مجردی ام را می دهد اما به دلیل 
فقدان ثبات شغلی مشخص نیست این وضع درآمدی تا چه زمانی ادامه داشته باشد». مهم ترین ترس 
«بهار»، تنها ماندن در دوران ســالمندی است: «مهم ترین دغدغه ام داشتن یک همدم خوب در دوران 
ســالمندی است. من ۴۳ ساله هستم. ازدواج نکرده ام و در صورت ازدواج هم قطعا فرزندی نخواهم 
داشــت. با این حال یک امید هم دارم. ما دهه شــصتی ها یاد گرفته ایم که از دوســتان خود مراقبت و 
تنهایی مان را در کنار هم پر کنیم. به نظرم می توانیم در دوران ســالمندی هم هوای یکدیگر را داشــته 
باشیم. مثلا خانه اشتراکی با دوستان در دوران سالمندی نظر جالبی بود که دوست مادرم مطرح کرد. 
اما این نوع گذران ســالمندی هم نیاز به این دارد که افراد به لحاظ مالی و توان جســمی و روحی در 

شرایط نسبتا برابری باشند تا بتوانند هزینه های زندگی را به صورت مساوی بپردازند».

انفجار جمعیت سالمندی در راه است
نگرانی هــای متولدان دهه ۶۰ از دوران پیری و ســالمندی در شــرایطی اســت کــه به گفته علی 
پژهان، جمعیت شــناس و استاد دانشگاه، افزایش تعداد سالمندان واقعیتی انکارناپذیر است اما نکته 
اینجاســت که هیچ برنامه ای برای این افراد وجود ندارد. او به «شــرق» می گوید: «ســالمندی نه تنها 
ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه نیازمند بازنگری در نگرش ها 
و سیاســت های مربوط به ســالمندان است. حقوق این گروه باید تضمین شــده و از زندگی سالم و با 
عزت،  مشــارکت فعال در جامعه، دسترسی به خدمات بهداشــتی و درمانی مناسب و برخورداری از 
امنیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشــند». او با اشــاره به اینکه در سال ۲۰۵۰ بیش از دو  میلیارد 
ســالمند در جهان خواهیم داشت،  ادامه می دهد: «بخشی از این جمعیت در ایران خواهد بود که بار 
ســنگینی را بر دوش سیستم های بهداشــتی و درمانی می گذارد. براســاس آمارها در سال ۹۵ حدود 
۹.۳ درصد جمعیت ایران ســالمند بود، در حالی که در ســال ۱۴۳۰ تقریبا نزدیک ۲۰ درصد جمعیت 
کشورمان سالمند می شود. در حال حاضر در کشور ما به صورت میانگین هر هشت نفر از جامعه با کار 
و فعالیت خود خرج یک سالمند را از طریق نظام تأمین اجتماعی پرداخت می کنند، اما در سال ۲۰۵۰ 
هر ســه نفر باید هزینه یک ســالمند را تأمین کنند که بار مالی سنگینی را بر جامعه تحمیل می کند». 
این جمعیت شــناس تأکید می کند  شفاف سازی آمارها برای بیدارکردن مسئولان است تا از همین حالا 
برای مراقبت از جمعیت بالای سالمندان در ۳۰ سال آینده برنامه ریزی کنند: «آمارها نشان می دهد که 
یک انفجار جمعیت ســالمندی در راه است. کاهش سریع پیری جمعیت تهدیدی بزرگ برای اقتصاد، 
بازارهای کار و سیســتم های رفاه اجتماعی اســت. متولدان دهه ۶۰،  به صورت متوســط ۳۵ سال از 
عمرشان رفته است. اما دولت برنامه مدونی برای ۲۰ سال آینده این نسل ندارد». با این حال او  معتقد 
است  دولت هنوز فرصت فراهم کردن آرامش برای ۲۰ سال آینده دهه شصتی ها را دارد: «اگر این نسل،  
امروز اشتغال پایدار و درآمد بالایی نداشته باشد، در دوره سالمندی باید «کاسه گدایی» به دست بگیرد 
و فقر را تجربه کند. در آینده ســرزمین ما ســرزمین پدربزرگ ها و مادربزرگ ها خواهد بود. اما دولت  با 

استفاده از تجربه کشوری مانند ژاپن می توانند از این پدیده یک فرصت بسازد».
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